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 مينا اسدي
اين نوشته بخشي از صحبت مينا اسدي بمناسبت سالگرد قتل عام زندانيان سياسي 

 . در لندن است۲۰۰۲ سپتامبر ۲۸بتاريخ 

 ...آفتي که به کشتزار آرزوهاي مردم افتاد... مثل آيت االله... آ

 ...ه هاپيش بسوي جبه... براي فتح کربلا... ملت نالان... امت اسلام... مثل آهنگران... آ

 ...آواري که بر سر مردم ما فرود آمد... مثل آوار... آ

 آن گوهري که درجستجوي آن آواره ي کوچه هاي غربت شديم... آزادي... مثل آزادي... آ

 ...)نگذار مرا ببرند... مادر... مادر: (بيتاي سيزده ساله... مثل بيتا... ب

 ...)ش بوي شير مي دهداين بچه دهن... برادر... برادر: (مثل برادر... ب

 ...پاک کردن زمين از کفار... دفع شر... مثل بهايي... ب

 مثل... سنگسار بدري... تيرباران بهار... اعدام بيتا... مثل بهار آزادي... ب
 ...باران گريه هاي مردم

 ...مثل بيضه اسلام در دستمال ابريشمين نويسندگان نامه نويس... مثل بيضه... ب

 ...به تو چه... مثل به من چه... من چه مربوط استمثل به ... ب

 مثل پويا پسر پروين که جز سلول زندان... مثل پاهاي بريده پروين... مثل پروين... پ
 ...خانه ای   نمي شناسد

 ...ترور... تهمت... توهين... تحقير... تيرباران... تيربار... مثل تير... ت

 ...توابان خجالتي... مثل تواب... ت

 ...مثل تو که نشسته اي و از وحشت مي لرزي... ت

 ...مثل ترسي که تو را فلج کرده است... ت

 ...جان عاشقي که ويران شد... مثل سعيد سلطانپور... ستادهمثل سرو اي... مثل سعيد... س

 سنگسار زناني که... مثل سنگسار... مثل سعيدي سيرجاني... مثل سانسور... س
 ...يدندون غلتبه جرم عشق به خاک و خ

ف
ال

....
لام

....
ميم

....
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 ...سگ زرد برادر شغال... مثل سگ... س

 ...شهرهاي پر از مسجد و شبستان... شهرهاي پر از حوض و فواره و ميدان... مثل شهر... ش
 ...شهرهاي از درون ويران

ه و شب هاي تير... شوش در شب... مثل شب... آلونک هاي پر از بچه هاي بيمار... مثل شوش... ش
شب هاي ... شب هاي مادران دربدر... شب هاي مادران ديوانه... شب هاي فقر و گريه هاي پنهاني... تار

 ...شرح بي شرحي ست شرح حال ما... اوف... شب هاي... مادران جوان گم کرده

 ...مثل چمن هاي بي نظير دستپخت آقاي شهردار... چاه... چاله... چاقو... مثل چماق... چ

... چه گويم که نا گفتنم بهتر است(مثل ...  چشمان گشاده از وحشت زهرا به هنگام سنگسارمثل... چ
 )!!زبان در دهان پاسبان سر است

 ...)خاتمي خميني، خامنه اي،... درود بر سه سيد فاطمي... (مثل خاتمي... مثل خامنه اي... مثل خميني... خ

 ...مثل خور و خواب و خشم و شهوت... خ

آره جانم تا حکم اجرا نشود نمي روم، مي مانم تا اعدام ها را با چشم خودم ببينم ... (خلخاليمثل ... خ
... بله چطور مگر؟ آن هم چه خوابي...) (مي خوابي؟...) (بعد به خانه مي روم و با خيال راحت مي خوابم

 ...)سرم را مي گذارم و بيهوش مي شوم

 ...ش خيانتپذير... ادامه ي خيانت... مثل خيانت... خ

 ...مثل جا به جايي مهره ها... مثل جان هاي پرپر جوانان يک نسل... جلاد... مثل جماران... ج
 ...!مثل جامعه مدني... مثل جوک

 ...رقص جنازه ها بر دار... دار... دگرانديش... ديوار... ودي. ..درو... مثل داس... د

 ...مثل والرحيم... مثل روشنفکر... ر

 ...!ل زرشکمث... ز... و

 ...ميم... لام... الف

 و الي غيرالنهايه


